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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تبیین دیدگاه مرحوم امام خمین (مرحله چهارم)

بحث در بيان فرمايش امام(رضوان اله تعال عليه) است؛ عرض كرديم به حسب ترتيب كه ما بيان مكنيم در چهار مرحله اين
بيان امام بايد ذكر شود، سه مرحله را بيان كرديم با آن تعليقات و حواشاي كه خودمان بر فرمايش امام داشتيم ملاحظه

فرموديد.

مرحلهی اول: ايشان فرمودند ما در ميان روايات روايات داريم كه ظهور در اين دارد كه ضمان به قيمت است حت در مثليات

مرحلهي دوم: فرمودند روايات داريم كه در اين معنا صريح است كه ضمان به قيمت است حتّ در مثليات

 مرحلهي سوم: فرمودند روايات متفرقهاي داریم كه از آنها استفاده م شود «الافساد و الاتلاف موجب لضمان القيمة مطلقا»
چه در مثليات و چه در قيميات، لذا تا اينجا مفرمايند ما باشيم و اين روايات مقتضاي اين روايات این است كه بوئيم در فقه

در تمام موارد ضمان به قيمت است، اساساً دير ما پاي مثل را مطرح ننيم!

مرحلهي چهارم [1]: حالا وارد مرحلهي چهارم م شوند؛ اگر بخواهيم از مفاد اين روايات كه ضمان را به قيمت قرار مدهد
مطلقا خارج شويم نياز به يك دليل داريم، يك دليل مخرج اگر در كار باشد ما از مقتضاي اين روايات خارج مشويم.

مفرمايند دليل مخرج اجماع است [2] و بالاتر از اجماع تعبيري است كه مرحوم صاحب جواهر(عليه الرحمه) دارد كه
مفرمايد اين از قطعيات فقه است [3]. يعن دير جاي مناقشه و ترديد در آن نيست، همهي فقها قبول دارند. چه چيز خارج
مشود؟ اگر يك مال مثل باشد و بالفعل هم مثل براي او موجود باشد از اين مقتضاي روايات اجماع داريم كه در اين مورد

بايد مثل داده شود كه اينجا دير مسئلهي قيمت مطرح نيست.

اگر يك مال مثل است ول وقت تلف شد مثل بر آن متعذر است، يا نادر است، اينجا دير نبايد بوئيم از اول ضمان به مثل
است، ذمه به مثل اشتغال پيدا مكند اما حالا كه متعذر شد مثلا انقلاب به قيمت پيدا كند. اگر يك مال مثل برايش مثل متعذر
مثل را در سال گذشته خوانديم كه «إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل» اگر يك مال يك فرع ّشد يا نادر شد، يا حت

است ول اگر ضامن بخواهد مثلش را پيدا كند، مثلش كه قبلا در بازار معامله مشده صد تومان الآن اگر بخواهد بخرد بايد ده
است كه يك مثل فرمايند آنچه كه ما برايش دليل داريم، آنجايردند! اينجا مهزار تومان بخرد، البته اين را اينجا امام اشاره ن

مثل دارد بالفعل، اين را اجمال مگويد كه بايد همين مثل را تهيه كند و به مالك بدهد، اما مفرمايند اگر يك جاي مثل متعذّر
است يا هست ول نادر الوجود است، اين تحت همان قاعدهي اوليه كه از آن روايات استفاده كرديم كه ضمان به قيمت است
باق مماند! حالا ما مخواهيم عرض كنيم بايد اين را هم ايشان اضافه مكردند كه حت در جاي هم كه «لم يوجد المثل إلا

بأكثر من ثمن المثل» بايد بوئيم داخل در اين اجماع نيست، چون آن هم محل اختلاف بود، مفرمايند قدر متيقّن در جاي است
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كه مال مثل باشد و مثلش هم بالفعل موجود باشد، اين از آن قاعدهي اوليه خارج مشود ول بقيهي موارد را ما بايد بوئيم
تحت اين قاعدهي اوليه كه ضمان به قيمت است مطلقا باق مماند.

نقد دیدگاه مرحوم امام خمین

اولا: ما در سال گذشته وقت كه اين بحث «المثل يضمن بالمثل و القيم يضمن بالقيمة» شد، گفتيم ي از ادلهاي كه برايش
اقامه شده اجماع است و ما در اجماع خدشه كرديم! مخصوصاً كسان كه مگويند اجماع اگر مدرك يا محتمل المدرك باشد

قبول نيست، ولو اينه ما اين را قبول نداريم ول مشهور متأخرين كه الآن مگويند اجماع اگر مدرك يا محتمل المدرك باشد
مسلّم اين اجماع در اينجا محتمل المدرك است و ما نمتوانيم قبول كنيم.

ثانیا: درست است صاحب جواهر(عليه الرحمه) فرموده اين از قطعيات فقه است ول اين ادعاي صاحب جواهر است، اينه ما
بايد بوييم در مثل يضمن بالمثل، اگر بالفعل مثلش موجود است، اينه بوئيم اين حتماً از قطعيات در فقه است خودش محل

تأمل است. صاحب جواهر ادعا مكند قطع است.

نته اجتهادی: ي از چيزهاي كه در باب اجتهاد بايد فقيه دقّت كند این است كه فريب ادعاي ضرورت و قطع بودن را
نخورد! ما مواردي داريم خود صاحب جواهر فرموده اين از ضروريات فقه است، شهيد ثان يا برخ دير قبل از صاحب

جواهر مخالفت كردند، يعن نمتوانيم بوئيم به صرف اينه يك فقيه بزرگ مثل صاحب جواهر گفت اين مسئله از ضروريات
است دست ما بسته شود، بوئيم دست ما بسته شد! بوئيم ايشان گفته از ضروريات است و اصلا جاي استدلال و اجتهاد و

اين بحثها در آن نيست.

بزرگان هم مثل مرحوم محقق ايروان معتقد به پرداخت قيمت ساريه هستند كه ساريه را در هفته گذشته معنا كرديم، آن قيمت
ساريه را ضامن است، اينه ما بوئيم حتماً از قطعيات فقه است خود همين محل تأمل است، عل اي حال به اجماع يا اينه

اين قطع است نم شود تمسك كرد.

کلام مرحوم امام(رضوان اله عليه) به اينجا منته مشوند كه (ولو بر طبق آنچه كه در این كتاب البيع معتقدند فتوا نداده اند
باشد و چه قيم يضمن بالقيمة) «المال التالف مطلقا» چه مثل يضمن بالمثل و القيم ه در مقام فتوا فرموده اند: المثلبل

باشد «يضمن بالقيمة» فقط يك مورد محدود را خارج مكند؛ مال مثل كه مثلش موجود باشد.

ثالثا: ما چون در آن مقدّمات قبل خدشههاي داشتيم اساساً اين كبراي را كه امام استفاده كردند كه از اين روايات استفاده
مشود «المال التالف يضمن بالقيمة مطلقا» چه مثل باشد و چه قيم؟ گفتيم از اين روايت چنين چيزي را استفاده نمكنيم.

گوئيم بايد بررسرا تلف كنيد م نتهاي را ديروز فراموش كرديم؛ اگر در باب خسارت و تلف شما بيائيد يك مال معيته: يك نن
كنيم اين مال مثل بوده يا قيم؟ و آنچه كه كلام مشهور هست فعلا در همين است اما آيا نمتوانيم بوئيم روايت موثقهي

سون كه الآن شما به آن اشاره كرديد اين موردش جاي است كه مجموعهاي از اشياء از بين رفته، خانه را آتش زده، اهل خانه
را سوزانده، متاع خانه از جمله فرش و لباس و وسائل، بيائيم ادعا كنيم يا احتمال بدهيم «العلم عند اله» بوئيم عقلا در مواردي
كه انسان يك اتلاف اين چنين را انجام مدهد دير بويند كدام مثل و كدام قيم بود؟ بله مگويند قيمت مجموع را بايد داد،
شود كه اين فرشش مثلر ملاحظه نمزند، اينجا ديخانهاي را با وسائلش آتش م واحد» يك كس عمل كه «ف در جاي يعن

بوده، قاشقش قيم بوده، متاي آن چطور بوده، مآيند همهي آن را به عنوان القيمه محاسبه مكنند. به نظر ما اين احتمال بعيد
نيست؛ كما اينه حالا مجال نشد من مراجعه كنم، شما به بحث ديات مراجعه كنيد اگر در يك جاي يك كس با يك ضربه

استخوان را بشند و باز ضربهي دوم را بزند و يك مقدار بالاتر از آن را بشند، ضربهي سوم را در مرتبهي سوم بزند اينجا فقها



ضربة يرد، اما اگر فخودش بايد مورد نظر قرار ب گويند سه تا ديه بايد برايش حساب بشود، در هر كدام ديهي خاصم
كه ف در ذهنم هست این است كه بين آنجاي گذارند، آنچه كه اجمالاست، اينجا فرق مواحده طوري زد كه سه جا ش

ضربات متعدده، دفعات متعدده، با آنجاي كه ف ضربة واحدة و دفعة واحدة فرق مگذارند. روايت هم اينطور نيست كه همه
جا با تعبد وارد شده باشد، يعن شما الآن اينجا در همان جا هم ارتاز عقلا هم همينطور است.

نته: مرحوم امام و آقاي خوئ وقت ادله را قبلا ذكر مكرديم فرمودند فقط بناي عقلاست كه مگويند المثل يضمن بالمثل و
القيم بالقيمة، اين يك. ما عرض كرديم اگر واقعاً سراغ ارتاز و بناي عقلا برويم بناي عقلا حتّ در قيميات اين است كه اگر

مثلش موجود بشود ضمان به مثل است، اين دو. اما مطلب سوم كه فوق اين مطالب است این است كه اگر ما گفتيم شرع
اصل ضمان را تأييد كرده، اما كيفيت ضمان را اهالهي به عقلا داده، ما مگوئيم اين سبب مشود بوئيم در هر زمان ببينيم

ويند يك مالن است الآن در اينجا عقلا بعقلاي آن زمان، در هر شهري ببينيم عرف آن شهر كيفيتش چه چيزي قائل است؟ مم
بايد مثلش داده شود ول در اروپا آنجا بحث مثل مطرح نباشد و قيمت مطرح باشد.

مرحوم امام خمین در صفحات قبل در كتاب البيع فرمودند كه شارع اصل ضمان را بيان فرموده اما كيفيت ضمان را بيان
نفرموده ول در اينجا در اين مرحلهي اول و دوم و سوم تمام بحث امام در اين بود كه شارع كيفيت ضمان را هم بيان كرده و

آن هم قيمت است. پس اين فرمايش امام از آن فرمايش قبل عنوان عدول را دارد. حالا ما قبلا اصل مطلب را قبول كرديم و لذا
اين مطالب كه امام از آن نتيجه گرفتند را نپذيرفتيم و معتقديم اولا روايات در مقام بيان كيفيت ضمان نيست. ثانیا اگر شما

خيل بر ظاهر اين روايات جمود كنيد باز مگوئيم به عنوان تعبد خاص نفرمودند، به عنوان اينه رايج بين العقلا هم همينطور
است، وقت مفرمايد يغرم قيمة الدار، يغرم ثمن البخت، همان است كه رايج بين عقلاي زمان خودشان هم بوده كه باز تأييد

مكنم كه پايهي اصل را حفظ كنيم بوئيم شارع اصل ضمان را تأييد كرده، كيفيت ضمان در هر زمان بايد به عقلا و عرف
همان زمان مراجعه شود كه اگر واقعاً اين را ما محم نهداريم و واقعاً چيزي اين را تخطئه نند اين يك پوياي خيل خوب در

بحث معاملات ايجاد مكند.

نته اجتهادی: هميشه نبايد به روايات به ديد تعبد ناه كرد، مثلا (بلا تشبيه) الآن در زمان ما اگر از يك مرجع تقليد سؤال مكنند
او مگويد قيمت اين را بايد بدهد، اينطور نيست كه بوئيم اين حتماً به عنوان تعبد اين را ذكر مكند، در روايات هم هميشه

نبايد به ديد تعبد ناه کرد، بوئيم در آن مسئلهي خانه امام تعبداً فرموده بايد قيمت داده شود ولو مال هم مثل باشد تعبداً، نه!
ممن است در آن زمان عقلا ولو در بعض از اموال مثل قيمتش را مدادند كما اينه حالا يك روايت را خود امام اشاره

مكند كه از اين روايت استفاده مشود عس اين سه مرحلهاي كه تا حالا خوانديم؛ روايت است كه دلالت دارد ضمان به مثل
است حتّ در قيميات، مرحوم آقاي خوئ هم سه تا روايت آورده، ايشان قاعدهي اوليه را درست نقطهي مقابل امام استفاده

مكند، امام استفاده كردند كه قاعدهي اوليه الضمان بالقيمة ف جميع الاموال است، مرحوم آقاي خوئ قاعدهي اوليه را
آورند كه از رواياترا م جميع الموارد است، آن وقت ايشان هم براي اين قاعدهي اوليه يك روايات معتقدند الضمان بالمثل ف

استفاده مشود در بعض از موارد قيم ائمه فرمودند نصفش را بده.

اينها همه كمكم تأييد مكند آنچه كه ما مخواهيم به آن برسيم، مخواهيم بوئيم نتيجه این است كه در فقه ما دو دسته روايات
داريم، يك دسته روايات مگويد ضمان در جميع موارد به قيمت است حتّ در مثليات، يك دسته روايات مگويد ضمان در

بعض از قيميات به مثل است، آيا بيائيم بوئيم بين اين دو دسته روايات تعارض است؟ يا اينه نه بوئيم اشياء مختلف ممن
است عقلا در يك زمان يك چيزي را مثل بدانند و در زمان ديري قيم بدانند، امام(ع) هم طبق ارتاز عقلاي زمان خودش
جواب داده نه به عنوان اعمال تعبد. هميشه در عباديات بايد روايات را به ديد تعبد معنا كنيم، اما در بحث معاملات كه بحث

امضا و بحث امور امضائيه است چرا بيائيم روايات را به ديد تعبد معنا كنيم بعد هم بين اينها تعارض به وجود بيايد. حالا روي
اصل مطلب فر كنيد ما در جلسهي روز شنبه ان شاء اله روايت صحيحه صفوان جمال را بايد بخوانيم. مرحوم امام از آن

استفاده كرده كه ضمان به مثل است حتّ در قيميات و بعد اين مصباح الفقاههي مرحوم آقاي خوئ را هم كه آدرس دادم اين



چند روايت را ببينيد، بيبنيم كه آيا از اين روايات چه مطلب استفاده مشود.

***

سخن پیرامون ولادت حضرت معصومه(سلام اله علیه)

فردا مصادف با اول ذي القعده است كه سند محم بر اينه ما بوئيم ولادت حضرت معصومه(سلام اله عليها) است نداريم،
اما از مرحوم والد ما(رضوان اله عليه)، كه شايد اول كس كه نوشتند از آستانهي مقدسه از ايشان سؤال شد، ايشان فرمودند

در اينه حضرت معصومه(سلام اله عليها) يك روزي به دنيا آمدند و يك روزي از دنيا رفتند كه ترديدي نيست، ما بيائيم با حفظ
اينه دليل محم هم بر اين معنا نيست كه حتماً روز اول است ول عملا اعلام كنيم كه روز اول ذي قعده ـ البته بعض شواهد

در برخ كتب هم وجود دارد، من سالهاي گذشته هم در همين جا گفتم ـ اما بناي عمل بر اين شده كه روز اول را تجليل كنند از
حضرت معصومه(سلام اله عليها) به عنوان ولادت حضرت معصومه(سلام اله عليها). و واقعاً اين وجود مقدس و اين قبر

مطهر، اين همه بركات كه در قم بوده از هزار سال پيش تا به حال كه واقعاً بر محوريت اين قبر مطهر اين بركات بوده. حالا وقت
نيست.

قديم الايام ارتباط طلاب و فضلا با حرم مطهر بسيار زياد بود، به طوري كه مباحثات طلاب بعد از نماز صبح در حرم مطهر
غوغا بود، يعن وقت نماز صبح تمام مشد مباحثات طلاب شروع مشد، عدهاي نيم ساعت به اذان مآمدند به حرم زيارت

مكردند و عبادت مكردند و نماز صبحشان را مخواندند و بعد شروع به بحث مكردند، بايد به اين معنا ما توجه داشته باشيم
كنار كار علممان يك ارتباط محم با اين مان مقدّس داشته باشيم، با صاحب اين قبر شريف ارتباط محم داشته باشيم.

شما خودتان به همهي ما ياد مدهيد كه تنها بانوي كه از سه امام معصوم (در ميان امامزادهها) وارد شده كه زيارت او بهشت
را بر انسان واجب مكند حضرت معصومه(سلام اله عليها) است، از سه امام معصوم روايت معتبر وارد شده، جاي كه اين
اندازه اهميت دارد كه از نظر معنوي انسان اگر خودش را متّصل كند در اين وانفساي انحرافات كه در زمانهي ما وجود دارد،

انسان محفوظ مماند، واقعاًخودمان را به حضرت بسپريم، اين حرفها و چيزهاي كه گاه اوقات در بعض از اذهان
منحرفين هست كه ما به جاي اينجا به مشهد مرويم، آن هم جاي خودش! همانها فرمودند اين زيارت را اگر كس انجام بدهد
بهشت برايش واجب مشود، عل ايحال يك ارتباط داشته باشيم اولا از جهت معنوي خودمان را به اين قبر مطهر بسپريم، از

نظر علم؛ شما از مرحوم والد ما شنيديد و از تلويزيون هم مرر پخش شده، ايشان خودشان مفرمودند برخ از مشلات
علم را فقط با تشرف در حرم حضرت معصومه حل كرديم، فهم بعض از آيات با يك تشرف براي ما روشن شد و ابعادي در

آيات قرآن براي ما روشن شد، اين كتاب كه به عنوان آيهي تطهير ايشان نوشتند همراه با داماد امام مرحوم آيت اله
اشراق(رضوان له عليه)، فرمودند اين عنايت است كه حضرت معصومه به ما كرده، مدتها بود كه در آيهي تطهير سؤالات براي
ما مطرح بود كه جوابش حل نمشد، فرمودند من يك روزي تشرف پيدا كردم به حضرت عرض كردم فقط خواستهي امروز ما

فهم اين ايه است، اينها ارزش دارد، ما كه به حرم مشرف مشويم در كنار حوائج ماديمان در رأس آنها حوائج علم و معنوي،
از زيارتهاي كه در آن مسئلهي مسألت عاقبت بخيري است زيارت حضرت معصومه است، من معتقدم واقعاً كس كه متصل

به اين پاياه باشد ي از عنايات كه خدا به او خواهد كرد این است كه عاقبت او ختم به خير مشود، البته اين در همهي
از فلسفههاي زيارت در اين مسئلهي ختم بخير شدن عاقبت انسان است ول زيارتهاي ائمه طاهرين وجود دارد و اساساً ي

در اينجا يك خصوصيت ويژهاي هم هست كه ان شاء اله هر چه بيشتر از اين مرقد مطهر بهره ببريم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

**********************************
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